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گفت وگو با آرزو ارزانش درباره تغییر و تحولات ساخت فیلم کمدی در سینمای ایران

بودن و نبودن های دستوری خوب نیست

احمد مسجد جامعی در آیین گرامیداشت روز جهانی موزه مطرح کرد
 نسبتی که ما با زندگی برقرار می کنیم، در روایت از موزه ها مهم است

بهناز شــیربانی: گیشه در دست کمدی هاست؛ اتفاقی که فقط منوط به فروش گیشه چند ماه گذشته نیست. در ســال های اخیر معدود فیلم های اجتماعی در رتبه های بالای فروش ایستاده اند. از زمان 
همه گیری کرونا و به دنبال آن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان، بسیاری فیلم دیدن در خانه های شان را به حضور در سینماها ترجیح دادند و حالا مدتی است که به گفته سالن داران گیشه سینماها 
تکانی خورده و مردم برای دیدن فیلم های مورد علاقه شان صف می بنندد و چراغ سینماها را روشن نگه داشته اند؛ اما در کنار فروش خوب فیلم های کمدی در گیشه همواره این نقد از سوی کارشناسان و 
منتقدان سینما وجود داشته است که کمدی هایی که اغلب کیفیت خوبی ندارند، به راحتی اکران می شوند و تعدد ساخت این گونه آثار، سینمای اجتماعی را به حاشیه رانده است و این اتفاق خوشایندی 
برای ســینمای ایران نیســت. با آرزو ارزانش که نخستین فیلم بلندش «آهنگ دو نفره» را در گونه کمدی ســاخته و این روزها در اکران سینماها ست، درباره تغییر و تحولات گونه کمدی در سال های اخیر 

هم صحبت شدیم. او معتقد است باید به سینما به عنوان یک صنعت نگاه کرد. نباید در پی حذف نگاه های مختلف در سینما باشیم و بودن و نبودن های دستوری به بقای سینما آسیب می زند.

  فیلم کمدی مؤلفه های خاص خودش را دارد و به عنوان یکی از   .
ژانرهای پرطرفدار در دنیا مخاطبان این نوع سینما کم هم نیست؛ 
اما طبیعی اســت که این ژانر سینمایی هم مثل سایر فیلم هایی که 
در سینمای ما ساخته می شــود، به  مرور طبق قاعده هایی که حاکم 
اســت، چارچوب های خاص خودش را پیدا کرده. اصلا چرا فیلم 
کمدی ساختید؟ مخاطب یا علاقه مند این گونه سینمایی هستید یا 
فکر کردید با اولین فیلم بهتر است در مسیر پرفروش های سینمای 

ایران قرار بگیرید.
کســی می گفت: «باید به دنبال شــادی ها گشت؛ چرا که غم ها 
خودشان ما را پیدا می کنند». قبل از هر چیز اشاره کنم که معتقدم 
ســینما صنعت است. دراین میان هســتند افرادی که فکر می کنند 
سینما تنها هنر است و تفکر آنها قابل احترام است یا به نظر برخی 
ترکیب صنعت و هنر اســت. با حرف شما موافق هستم که کمدی 
به عنــوان یکی از ژانرهای پرطرفدار دنیا مؤلفه های خاص خودش 
را دارد و ســینمای جهان کاملا مســیر خودش را پیش می رود. در 
دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ میلادی ســینمای اروپا با مخاطب خاص در 
جهان بسیار مطرح بود و فیلم های مهمی ساخته می شد. در ایتالیا 
کارگردان هایی مثل پازولینی، روسلینی، فلینی و... فیلم می ساختند 
یا در ســینمای فرانســه گُدار، تروفو و... فعالیت می کردند یا حتی 
در ســینمای آلمان و کشورهای دیگر که ســینما مخاطبان خاص 
خودش را داشت. این ســینما کم کم از بین رفت و الان در ایتالیا یا 
فرانسه و آلمان تعداد انگشت شماری فیلم ساز درجه یک می توان 
پیدا کرد. در حال حاضر تنها سینمایی که فعال باقی مانده و سالانه 
تولیدات زیادی دارد، هالیوود اســت. هالیوود ســینمایی است که 
برای مردم جهان فیلم می ســازد و به نظرم کاملا صنعتی اســت. 
این سینما ادامه پیدا کرده و قدرتمند است و در تمام جهان بیننده 
دارد. بــه اعتقاد من دلیل موفقیت هالیــوود تنها صنعتی بودنش 
است. درست شبیه یک کارخانه که محصولاتی تولید می کند و به 
دست مخاطبی که خواســتارش است، می رساند. حالا تصور کنید 
قصد داریم در سینمای ایران چنین فیلم هایی تولید کنیم. طبیعی 
اســت که در این زمینه ناتوانیم. ما امکانات آنها را نداریم. سینمای 
ما صنعتی نیســت. دقیقا سینمایی بومی و محلی است که تعداد 
محــدودی عوامل در آن مشــغول به کار هســتند. صنعتی نبودن 
ســینمای ما به معنی بد بودن آن نیســت، در واقع مشکلاتی طی 
ساخت و نمایش فیلم در ایران پیش می آید که به همه چیز آسیب 
می زند. می خواستم در دوران کرونا فیلم تولید کنم، با کمبود بازیگر 
روبه رو بودم. برخی به دلایل مختلف ازجمله اینکه نمی خواستند 
کار کنند که مبادا بیمار شــوند یا حضور در پروژه دیگری که عموما 
ســریال های شبکه نمایش خانگی بود، حاضر به همکاری نبودند؛ 
بنابراین اگر ســینمای ما صنعتی بود، قطعا باید تعداد مشــخصی 

بازیگــر در هر ســنی داشــتیم و با 
دســت باز می توانستیم با بازیگران 
کمدی یا جــدی همــکاری کنیم. 
برای ســاخت فیلم نیاز به حضور 
بازیگری داشــتم که متوجه شــدم 
تا هفت مــاه درگیر پــروژه دیگری 
اســت و بعد از تمام شــدن کارش 
به من قول همــکاری داد که برای 
من منتظرمانــدن برای بازیگری که 
از ابتدا به حضورش فکر می کردم، 
امکان پذیر نبــود؛ بنابراین در ایران 

قطعا زمان تولید فیلم با یک گروه حرفه ای به مشــکلاتی این چنین 
برخورد می کنیم و نمی توانیم صد درصد به ایدئالی که مدنظرمان 

است نزدیک شویم.
 البته مشکلات در ســینما فقط به حوزه تولید مربوط نیست، در   .

پخش و اکران هم همین شرایط وجود دارد.
نبود ســالن ســینما به اندازه کافی یکی از موارد مشــکل زا در 

زمان اکران فیلم ها اســت، هنوز کلی فیلم تولیدشده داریم که در 
نوبت اکران هستند. نداشتن تبلیغات مناسب مانند حمایت نکردن 
صداوســیما در تبلیغــات فیلم های مســتقل کــه حمایتش تنها 
متوجــه فیلم هــای بخــش دولتی اســت و از فیلم هــای بخش 
خصوصی حمایت نمی کند. حمایت نکردن ســازمان زیباســازی و 
شهرداری شهر تهران در تبلیغات محیطی مثل در اختیار گذاشتن 
بیلبوردها و عرشــه پل ها موضوع مهمی است که اکران یك فیلم 
را تحت تأثیر قرار می دهد. اجاره یک عرشــه پل در تهران ماهانه از 
۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است. یک فیلم ساز مستقل که همه 
اندوخته اش را صرف ساخت فیلم کرده، می تواند چنین مبالغی را 
پرداخت کند؟ از ســوی دیگر تبلیغات در فضای مجازی به خاطر 
فیلتربودن شبکه های اجتماعی و کندی نت تأثیری در روند تبلیغات 
ندارد. البتــه اگر فیلتر هم نبود، هزینه های بالایی داشــت؛ چرا که 
روزانه بین ۳۰ تــا ۵۰ میلیون تومان هزینه فضای مجازی اســت. 
تبلیغات ماهواره نیز علاوه بر غیرمجازبودن بسیار گران هستند. اینها 
عواملی اســت که فیلم های مستقل به فروش خوبی نمی رسند و 
در نهایت اختصاص نیافتن سالن مناسب به فیلم ها و سئانس های 
مرده مورد دیگری اســت که می تواند یک فیلم ساز مستقل و بدون 
حمایت مالی دولتی را به عقب براند. بخشی از مشکلات در زمان 
پخــش و اکران فیلم به وجود می آید و نکته دیگر درباره سانســور 
فیلم در ایران اســت. بی شــک سانســور و ممیزی به فیلم های ما 
آســیب جدی وارد می کند. وقتی 
فیلم کمدی سانســور می شــود، 
خود بــه خود قواعــد ژانر به هم 
می خورد. نمی توانم به ایدئال های 
طبیعی  شــوم.  نزدیک  ذهنــی ام 
اســت که طبق علاقه مندی ام به 
ســینما نمونه های درخشــانی از 
آثــار مطرح کمــدی در ذهن دارم 
که علاقه مندم در ســاخت فیلم تا 
حدودی به ســینمای آنها نزدیک 
شــوم؛ ولی به دلیــل کمبودهایی 
که در ســینمای ایران با آنها مواجه هســتیم، هرگــز نمی توان به 
سینمای مطلوبی که در ذهنمان هست، نزدیک شویم. فکر می کنم 
در ســینمای ایران هر چقدر فیلم ساز یا فیلم نامه نویس خوبی هم 
باشــید و با بهترین عوامل هم کار کنید، خیلی از کارها را به خاطر 
محدودیت ها نمی توان انجام داد. معتقدم باید همه نوع خوراکی 
برای مخاطب سینما تولید کرد و در هر ژانر و سلیقه ای فیلم داشته 

باشیم. در این میان برخی اظهارنظر می کنند که باید فیلم های هنر و 
تجربه تعطیل شود یا برخی منتقد ساخت فیلم های کمدی هستند. 
بودن و نبودن های دستوری خوب نیست و مردم با سلایق مختلف 

باید در سینما فیلم ببینند.
 اینکه سانسور و ممیزی عموما به ســاخت آثار سینمایی لطمه   .

می زند، نکته درســتی اســت؛ اما با همین شــرایط بســیاری از 
فیلم سازان مطرح ســینمای ایران در دهه های مختلف فیلم های 
کمدی قابل تأمل و ماندگاری ســاختند. بااین حال، نکته اینجاست 
که در ســال های اخیر نقد بســیاری از کارشناسان به حوزه ساخت 
فیلم کمدی از این منظر اســت که در میان این آثار کمتر می توان با 
اثری قابل قبول، مؤثر و باکیفیت روبه رو شد که به نظرم نقد درستی 

است.
لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که اساسا در دنیا فیلم های 
کمدی کمی سطح پایین تر از سایر ژانرهای سینمایی قرار می گیرند. 
از نظــر منتقدان یا برخــی از افراد هم همین گزاره مطرح اســت. 
حتی در جشــنواره های مطرح دنیا هم به فیلــم کمدی کمتر بها 
داده می شــود. مثلا در فستیوال فیلم کن به فیلم های هنری توجه 
ویژه ای می شود یا حتی در اسکار به فیلم های کمدی کمتر بها داده 
می شود. ســینمای کمدی اساسا با گیشه ارتباط مستقیم تری دارد. 
این یک اتفاق جهانی است. تصور می کنم ساخت فیلم های کمدی 
در کشــور ما با اعمال نظر و سانســورهایی که وجود دارد، طوری 
اســت که فیلم ها شبیه هم شده اســت. به نظر من لزوم سینمای 
کمدی یا ســینمای صنعتی سرگرم کردن و امیددادن به آدم هاست 
و ســاختن لحظاتی شاد برای مردم که با تراژدی متفاوت است. در 
دهه های مختلف سلیقه مردم تغییر کرده است و در کشورمان هم 
همین شرایط را داریم. نسل های جدید جای پیشینیان را می گیرند. 
همان طور که اشــاره کردم در ســینمای جهان هم که به صورت 
صنعتی اداره می شــود، دهه به دهه افراد مختلف روند ســاخت 
آثار را بررســی و برای سال های پیش رو برنامه ریزی می کنند. آنالیز 
می شــود که طی ســال های مختلف مخاطب از چــه فیلم هایی 
اســتقبال کرده و ســلیقه آنها به چه ســمتی متمایل شده است. 
موردی که در سینمای ایران یافت نمی شود؛ چراکه چیزی به اسم 
کمپانی نداریم و فیلم های ما همه شبیه هم شده است. یک سری از 
فیلم ها در سطحی از داستان های یک شکل هستند و طبیعی است 
که دیگر مخاطب آنها را پس می زند. این یک شکل شدن فیلم ها در 
تمامی گونه های ســینمایی به وجود آمــده و تا حدی به مخاطب 
حق می دهم که قبل از دیدن فیلم آن را قضاوت کند. واقعیت این 
است که موافق نیستم قبل از دیدن فیلم آن را قضاوت کنیم. برای 

فیلم هایی که ساخته می شود زحمت کشیده شده است و تفکری 
پشــت ساختش وجود دارد و به هر حال با بضاعت و امکاناتی که 

سینمای ما دارد محصولاتی ساخته می شود.
 کنجکاو شــدم بدانم در حوزه ساخت فیلم کمدی چه الگوهایی   .

در ذهنتان بود.
به همه ژانرها علاقه دارم و کمدی ژانر محبوبم اســت. خیلی 
فیلم می بینم و با خیلی از کمدی سازان جهان آشنا هستم و تعقیب 
می کنم. البته ناگفته نماند این فیلم کمدی نیست؛ یک فیلم مفرح 
است که لحظاتی شاد دارد که ترکیب موسیقی، کمدی و لحظاتی 

عاشقانه است.
 مســیری که به عنوان یک فیلم ساز خانم در سینمای ایران قدم   .

در آن گذاشتید جالب است. برخلاف اغلب فیلم سازان خانم سراغ 
ساخت فیلم کمدی رفتید؛ اما بیش از آغاز مسیر، ادامه این روند از 
سمت شما در سینما جالب تر است. قصد دارید چطور ادامه دهید؟

زنان فیلم ســاز ما در گذشــته بســیار محدود بودند. هرچند در 
حال حاضر هم به نسبت فیلم سازان مرد، زیاد نیستند. فکر می کنم 
وقتــی خانم ها فیلم ســازی را انتخاب می کنند، ســعی می کنند به 
ســمت ساخت آثاری بروند که به مشــکلات جامعه اشاره می کند 
و ســعی در حل کردن آنها دارند. این رویکرد برای یک فیلم ساز به 
نظرم آسیب زننده است. با این نگاه فیلم به شدت شخصی می شود 
و مخاطب عام ندارد. به نظرم باید دید سینما به چه مسیری می رود 
و در همان مسیر حرکت کرد. سینما شغل ما ست. من سال ها درس 
خواندم که ســینما شغلم باشــد. نباید مشکلات شخصی خودم را 
در فیلم هایــم مطرح کنم. قطعا زمانی که فیلم می ســازم باید به 
درصدی از مردم فکر کنم. در بســیاری از مواقع شــاید کارگردان از 
علایق شــخصی خودش بگــذرد تا مخاطب حس بهتری داشــته 
باشــد. در فیلم سازی مســائل و مشکلات شــخصی ام فقط برای 
خودم مهم است نه برای دیگران. بنابراین سعی ندارم در ادامه به 
دغدغه های شخصی ام در سینما پاسخ بدهم و به دنبال حل کردن 
مشکلات پیرامونم باشم. اما در مورد حضور زنان در سینمای ایران 
باید گفت که به نظرم خانم ها مســیر خوبی را جلو آمدند و موفق 
هم هستند. به هر حال نگاه متفاوتی نسبت به آقایان دارند. هرچند 
نمی خواهم بین زن و مرد در سینما خط کشی کنم، اما باید پذیرفت 
وقتی خانم ها وارد سینما می شوند و فیلم سازی را ادامه می دهند، 
نگاه دیگری را با خودشان می آورند. تنوع فیلم سازی بیشتر می شود. 
اما این فضا متأســفانه با یک ســری محدودیت ها، اعمال نظر ها و 
باندبازی ها همراه است و این موضوعات یک مقدار فضا را برای کار 
سخت می کند. خاطرم هست سال هایی که دانشجو بودم ۷۰ یا ۸۰ 
دانشجوی فیلم ساز زن داشــتیم. هیچ کدام از آنها فیلم ساز نشدند 
یا تعداد محدودی از آنها جذب شــغل های دیگر در ســینما شدند. 
فضا در ســینمای ما برای خانم ها بســیار محدود اســت. در همان 
دانشــگاهی که من درس خواندم، خیلی از همکلاسی های مرد، در 
حال حاضر در سینما و در حوزه های مختلف مشغول به کار هستند. 
من هم برای فیلم سازشدن موانع بزرگ و جدی را گذراندم اما پیگیر 
بودم و ادامه دادم. برای ساخت فیلم اولم چهار سال زمان گذاشتم. 
آن قدر مشــکلات ســر راهم بود که می توانستم در هر لحظه از این 

مسیر خسته شوم و برگردم، اما فکر کردم باید ادامه داد.
  ظاهرا مسیر ســختی در ساخت فیلم اول داشــتید. در اکران   .

چطور؟
به هر حال جایی زندگی می کنیم که هر روزمان غافلگیری است 
و اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ می دهد. برای من هم اکران فیلم 
اولم به همین شــکل بود. قرار بود شــهریور یا نهایتا مهر ماه ســال 
گذشــته فیلم را اکران کنیم، اما حوادثی در کشــور رخ داد که عملا 
اکــران فیلم را دچار مشــکل کرد و نمایش فیلــم عقب افتاد. بعد 
از آن اکران فیلم به مراتب ســخت تر شــد؛ چراکه بسیاری از مردم 
اساسا سینما رفتن را ترک کرده بودند. برخی از مردم در دوران کرونا 
ســینمارفتن را تعطیل کرده بودند و این عادت همچنان برایشــان 
حفظ شده است و ترجیح می دهند در خانه فیلم ببینند. برخی دیگر 
هم بنا به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور سینما دیگر اولویتشان 
نیست. در چنین شرایطی نمایش دادن فیلم تماما ریسک است. فکر 
می کنم از بهمن ســال گذشته کمی ســینماها رونق گرفت و مردم 
به ســالن ها آمدند. طبیعی بود که نمی توانستیم به اکران نوروزی 
فکــر کنیم. به ما اکران نمی دادنــد. در اکران های نوروز به هر حال 
قدیمی تر های ســینما و آنهایی که حــق آب و گل دارند در اولویت 
هستند. به افرادی که تازه وارد هستند سخت می گیرند و به فیلم های 
آنها اغلب اکران نمی دهند. قبلا هم گفتم که در چه شرایطی فیلم 
اکران شد بدون تبلیغات با سالن های کم در ساعت های بد. در آخر 
ما با شوخی و طنز تلخی روزگارمان را می گذرانیم. از دوره مغول ها 
تــا به امروز این طنز از ایرانی ها جدا نشــده چه در ادبیات، چه تئاتر 
و چه ســینما. هرچه بیشتر کسی رنج دیده باشــد، به همان میزان 
معتقدم که شــوخ طبع می شود. تنها با عمیق ترین درد و رنج است 

که کسی قدرت واقعی استفاده از شوخی را پیدا می کند.

شنبه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۵۷

شرق: پنجشنبه ۲۸ اردیبهشــت، گرامیداشت روز جهانی موزه در خانه هنرمندان برگزار شد. 
در ابتدای این مراســم پیام اشــتفان پریزنر، نماینده سازمان ملل در ایران، قرائت شد. پریزنر با 
اشاره به اینکه ایران شهر موزه هاست، در متن خود یادآور شد که موزه نماد دانش و آموزش 
است و موزه امکان دسترسی به جریان های دست اول تاریخی را به مردمان هدیه می دهد و 
چه جایی بیشتر از این کشور باستانی برای بزرگداشت موزه ها. آنچه ایران از تاریخ خود به دنیا 
ارائه می دهد، من را شگفت زده کرده است. در ادامه پیام علی دارابی، معاون میراث فرهنگی، 
نیز در غیاب او خوانده شــد. در بخشی از پیام او ذکر شده بود که توسعه شناخت حفاظت از 
میراث فرهنگی در یک سال گذشته در مناطق و اقوام مختلف ایران فرصت ایجاد وفاق ملی 
را در بســتر ایران بزرگ فراهم تر کرده است. اتخاذ شــیوه ها و راهکارهایی که بتواند در قالب 
حمایت های دولتی تسهیلات و امتیارات مؤثر را برای توانمند کردن مردم در حافظت از بناهای 
تاریخی فراهم کند، با همکاری ســایر بخش های دولتی در مرحله به ثمر رسیدن است. امید 
و باور داریم در ســایه خردورزی و همکاری همه جانبه ملت و دولت در افق تحولی پیش رو 
زمینه اتصال به پیشینه و پیوندهای فرهنگی برای دستیابی به آینده متعالی فراهم تر خواهد 
شد. سخنران بعدی این مراسم احمد مسجدجامعی بود. او در بخشی از صحبت هایش گفت: 
«امروز برای نصب ســنگ قبر استاد سیدعبداالله انوار به ابن بابویه رفتم. وقتی اطرافم را نگاه 
کردم، احساســم این بود که در یک موزه قدم گذاشــتم؛ موزه ای که زیر ســقف آسمان است. 
در آنجا ســنگ قبرهایی از دوره پهلوی دوم وجود داشــت. شــکل و نشان ها و جنس سنگ 
قبر تشــخصی دارد. یا در آنجا مجموعه سنگ قبرهایی است که مربوط به بازرگانان شبه قاره 
هند اســت که در ایران زندگی می کردند. روی این ســنگ قبرها خط انگلیسی و محلی نقش 
بســته بود، همراه با متن فارسی که به فارسی معمول این دوره شباهت نداشت. من آنجا را 
یک موزه دیدم؛ موزه ای که نســبتی با زندگی دارد؛ یعنــی روایت زندگی، هنر، ادبیات و نحوه 
ابراز علاقه به کســانی که در هر دوره تاریخی از دســت دادیم. به نظر من نســبتی که ما با 

زندگی برقرار می کنیم، در روایت از موزه ها مهم اســت. نوع نــگاه به موزه یعنی نوع نگاه و 
پیوند اشیا با زندگی. ســیدمحمد بهشتی سخنران بعدی مراسم بود. بهشتی صحبت هایش 
را با تبریک گرامیداشــت روز جهانی موزه آغاز کرد و گفت: «چه زمانی حالمان خوب است؟ 
زمانی که چشم هایمان درست ببیند، گوش هایمان درست بشنود، پای راه رفتن داشته باشیم، 
همه اعضای بدن به درســتی کار کنند. طبیعی است که همه ما زمانی مریض شده ایم. حال 
می تواند بد یا خوب باشد. مدام در حال نوسان است. این گزاره به چه چیزی مربوط می شود؟ 
به انواع و اقســام متغیرها. در هر موقعیتی به سر ببریم، دچار متغیرهایی هستیم. یک وقت 
هوا ابری یا آفتابی اســت. وقتی کرونا آمده. گاهی پولدار هستیم و گاهی بی پول. شاد هستیم 
یا غمگین. این احوال دچار دگرگونی می شــود و متغیرها زیاد هســتند». او ادامه داد: «زمانی 
که بچه بودم، تعداد متغیرها خیلی زیاد نبود. یادم هست زمانی زیر نور چراغ گردسوز مشق 
می نوشــتم. آن زمان متغیرها خیلــی زیاد نبــود. الان در روزگاری زندگی می کنیم که تعداد 
متغیرها آن قدر زیاد اســت که ما را دچــار توهم کرده که اصلا امر ثابتــی وجود ندارد. الان 
هــوش مصنوعی آمده. همه چیز به نوعی پیش می رود که اصلا انگار انســان جدیدی پدید 
آمده است. موجودیت ما سر تا پا محصول متغیرهاست. این بزرگ ترین خرافه ای است که در 
این روزگار دچارش هستیم. معمولا وقتی دچار این خرافه می شویم، حالمان خراب می شود. 
تصویری که امسال در پوستر ایکوم نقش بسته، در حقیقت نشانه خوش سلیقگی است. این 
درخت تا حدی منعکس کننده متغیرها است. قسمت برگ و بار درخت اگر تغییر نکند، درخت 
می میرد؛ اما تنه و ریشــه این اتفاق برایش نمی افتد و این درخت ایستاده. گاهی فکر می کنیم 
تاریخ امری اســت که سپری شــده؛ در صورتی که تاریخی بودن از جنس بودن است. اگر قرار 
باشــد پایدار باشیم و دوام داشته باشیم و شاهد تداوم فرهنگی باشیم، شرط این است که در 
دوره سلطنت متغیرها و ابتلا به توهم اینکه جز متغیر چیز دیگری نیست، فردی یا جایی این 
پرده را کنار بزند و نشــان دهد که امر ثابتی هم وجود دارد و این کار موزه هاســت». در بخش 

اخـبـار  بـرگـزیـده

بازآفرینی تصاویر هنرمندانی که 
دیگر در میان ما نیستند

شرق: «از ناپایداری این دم دلپذیر اما گریزان نیست که پریشان 
و از خــود بی خود می شــویم؛ آن گاه که بیمــاری بال هایش 
را باز می کنــد و مانند کلاغی دزد بر نهال تن می نشــیند؟». 
این جملات شــاهرخ مســکوب ابتدایی ترین حسی است که 
به محــض ورود به نمایشــگاه « رفتگان پایــدار» به ذهنت 

خطور می کند. 
از دســت دادن همیشه تلخ و ناگوار اســت و اصلا مگر 
فکــر می کردیم روزی به واســطه یــک بیمــاری همه گیر، 
بســیاری از عزیزانمــان را در زمانی انــدک و این قدر راحت 
از دســت بدهیم؟  تصویر معرق و مشــبک فرشته طائرپور، 
سیروس گرجســتانی، علی انصاریان، خســرو سینایی، علی 
مراد خانــی و... که با ظرافت و زیبایــی مثال زدنی در فضای 
تاریک و تیره گالری ثالث به چشــم می خورد؛ نقوشی که با 
هنرمندی روی چوب کار شده و قاب گرفته شده اند. «رفتگان 
پایدار» عنوان این نمایشگاه اســت. احمد محیط طباطبایی، 
رئیــس ایکــوم ایــران، ایــن عنــوان را مناســب ترین گزینه 
بــرای توصیــف هنرمندانــی می دانــد کــه در دوران کرونا 

از دست دادیم.
او در گفت وگو با «شــرق» به شــکل گیری این نمایشگاه 
اشــاره کرد و گفت: «امســال محور فعالیت موزه ها پایداری 
بود. مریم مزرعه از همراهان ایکوم ایران هســتند. موضوع 
این نمایشــگاه با او در میان گذاشــته شــد و بــه این نتیجه 
رســیدیم که بســیاری از هنرمندان و نام آوران کشــورمان را 
در دوران کرونا از دســت داده ایم و می تــوان کاری کرد تا با 

زنده کردن نام و یادشان از آنها حرف بزنیم. 
فکــر کردیــم چه چیــزی می توانــد مفهوم پایــداری را 
استمرار ببخشد و در نهایت ایده بازآفرینی تصویر هنرمندان 
و نام آوران درگذشــته کشــورمان مطرح و ســاخته شد. این 
نمایشــگاه در ماه های آینده در گالری های شــهرهای دیگر 

کشورمان نیز به نمایش گذاشته خواهد شد».

مریم مزرعه، خالق این تصاویر نیز درباره تجربه ســاخت 
چهره هنرمندان به طریق معرق و مشــبک گفت: «اولین بار 
تصویری سیاه و ســفید از استاد شــجریان دیدم. فکر کردم 
می توانم این تصویر را به شکلی دیگر بازسازی کنم. به مرور 
تصویر هنرمندان دیگر را به همین شــکل کار کردم؛ از جمله 
فــروغ فرخزاد که برایم تجربه جالی بــود و به موزه او اهدا 

کردم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «همین طور 
پیش رفتم تا ایده اینکــه یادبودی برای هنرمندانی که بر اثر 
کرونا از میان ما رفتند، عملی تر شد. به هر حال این هنرمندان 
و نام آوران با میراثی که از خود به جا گذاشــتند، حق زیادی 
به گردن مردم دارند. وقتی صحبت برپایی این نمایشــگاه به 
میان آمد، قرار شــد هم زمان با هفته میراث فرهنگی تصاویر 
آماده و به نمایش گذاشــته شود. با وجود تمام هیجانی که 
برای نمایشــگاه داشتم، فکر نمی کردم در مدت زمانی کوتاه 
بتوانم برای نمایشگاه آماده باشم، اما مسئولیت آن را با جان 

و دل قبول کردم».
او ادامــه داد: «آماده کردن هرکــدام از تصاویر یک یا دو 
هفته زمان برد. البته من چند تابلو را با هم شــروع می کردم 
و به همین دلیل توانســتم به زمان نمایشگاه برسم و نتیجه 

دلخواه حاصل شد».

رضا حداد درگذشت

رضا حــداد، کارگردان تئاتــر، صبح روز ۲۹ اردیبهشــت  
در ۵۴ســالگی درگذشــت. حداد دانش آموخته کارگردانی 
تئاتــر از دانشــگاه هنــر و معمــاری تهران بــود و فعالیت 
تئاتــر کارگردانــی  بــا   ۱۳۶۵ ســال  از  را  حرفــه ای اش 

آغاز کرد. 
او ســابقه اجراهای متعدد در خارج از کشــور و دریافت 
جوایز بین المللی را دارد. او به ســاخت آثار پست مدرن و به 
اســتفاده از المان های تصویری افزوده به صحنه برای تأثیر 

بیشتر روی مخاطب شهرت داشت.
او در نمایــش «بــاغ مــرگ» بــه کارگردانــی ســیامک 
احصایی در ســال ۸۹ ایفای نقش کرد. همچنین سرپرستی 
گروه ســایه و گــروه تئاتر آفتاب را بر عهده داشــته اســت. 
«مکاشــفه در باب یک مهمانی خاموش»، «آمدیم، نبودید، 
رفتیم»، «کابوس های خنده دار برای شــب» و «چند تایی هم 
بــرای روز» ازجمله آثاری اســت که رضا حــداد کارگردانی

کرده است.
احسان حاجی پور، نویسنده و کارگردان تئاتر، در گفت وگو 
با «ایســنا» با بیان اینکه رضا حداد به دلیل ســکته قلبی در 
منزلش از دنیا رفته اســت، گفت که هنــوز اطلاعاتی درباره 

مراسم تشییع و خاک سپاری مشخص نیست.

دیگری از این مراسم ساره رضایی پیام دبیر کل یونسکو را قرائت کرد. «موزه ها می توانند نقش 
مهمی در تحول جوامع ما در راستای بهزیستی ایفا کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در قطع نامه خــود در دی ماه ۱۴۰۰ موزه ها را به عنوان عاملــی مهم برای حفاظت و ارتقای 
جایگاه فرهنگ از پاســداری میراث جهانی تا مقابله با قاچاق وســایل فرهنگی به رســمیت 
شناخته است. موزه ها نه تنها مشارکت در تبادل فرهنگ و میراث فرهنگی با طبیعت را فراهم 
و تمهیدات هوشمندی را در راســتای اقلیمی پایدار میسر می کنند، بلکه راهی برای برخورد 
تمام اقشار جامعه، تبادلات آنها و گفت وگوهای فرهنگی نیز فراهم می کنند». سخنران بعدی 
مراســم احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران بــود. او ابتدا بیانیه کمیته ملی موزه های 
ایران را قرائت کرد و گفت: «تأمین آرامش روحی و روانی انســان ها و به اختصار حال خوب 
نیاز جدی و بنیادین جوامع امروزی به شمار می رود. این نیاز تنها در کشورهایی که زمینه های 
پایداری زیستی را فراهم کردند، تحقق می یابد؛ سرزمین هایی که از میراث فرهنگی و تاریخی و 
گذشته خود به خوبی آگاه هستند و برای ترسیم حال و آینده شان چراغی فراراه گذشته روشن 
کرده اند. تحقق پایداری زیستی به همان اندازه که به رضایتمندی اقتصادی و معیشتی وابسته 
اســت، در گرو آرامش روحی و روانی اســت. ترسیم چشــم اندازه آینده ای روشن در جوامع 
معاصر بدون مشارکت ســازنده نهادهای فرهنگی مسیر نیست. مؤسسات موزه ای به عنوان 
مهم ترین مراکز فرهنگی در دوران معاصر شــرایط تحقق پایداری و حال خوب در جوامع را 
از طریق افزایش آگاهی درباره انتشــار کربن، کاهش استفاده از انرژی های فسیلی به استفاده 
بیشــتر از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش ضایعات و استفاده بیشتر از موارد بازیافتی موزه ها 
به عنوان عوامل انتقال مفاهیم توسعه پایدار از طریق اجرای برنامه ها و رویدادهای فرهنگی 
به ارتقای اندیشه بشری پایدار را در جوامع تحقق می بخشد. ایکوم ایران ضمن تبریک مجدد 
فرارسیدن روز جهانی موزه امیدوار است مؤسسات موزه ای کشور با اتکا بر ظرفیت موزه داران 
آگاه و شریف در سال پیش رو با جدیت به تعهدات خود در زمینه تأمین پایداری، صلح و تحقق 
حال خوب برای جامعه ایرانی در همه ساحت های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی عمل 
کند». او افزود: «ما ســال سختی را پشت سر گذاشتیم؛ سالی که در آن جامعه ما دستخوش 
حوادث اجتماعی و فرهنگی شد. این شرایط خاص اجتماعی باعث شد امسال در روز جهانی 
موزه آیین موزه برتر را مانند ســال های گذشــته برگزار نکنیم». در بخش دیگری از مراسم از 

پوستر موزه طلای تمبر پرنیا رونمایی شد.


